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 ))هر گونه برداشت از این اثر منوط به اجازه ی کتبی از نویسنده می باشد.



 «اول ی پنجره» 

سد، مي ر گوش  به  طار  سوت ق تد  صداي مم قاب ) بر  فانوس  نور 

 (نور ضعيفی بر صحنه،تابيده است عکس ميلاد

هاي  بايد امشب از شهرر قههه :(در صحنه میخواند گردانسر )پروانه

دلتنگ آبي  هرنگ تا ديگ بييه نومقهدم آسم پُر غهه سفر كنم.

 روياست، شايد هنم شايد اين زندگي فقط يود نمي،نشم  اون

و « واكسي»مدم از پدري ه ی به دنيا ميومن بايد قرني ديگ

رن من به اذچرا؟آخه...آخه... اونا نمی  ،«گل فروش»مادري 

 تو برسم.

وزه و مهن  داره باد مهي :(سرگردان در صحنه می خواند )میلاد

 كنم تا آن سوي زمان رها بشم. سعي مي

مثل كودكي شده بودم كه اينقدر گريه مي كنه تا به خواب 

 دهد  مي ره و توي روياهاش هم به گريه ادامه مي

 :می خوای بری؟پروانه

 ه ی بی پا!،يه پرند:تا حالا پرنده شدیمیلاد

يعنی می شه منم پرنده ی بی پا!معلومه که نشدم، :پروانه

 ؟بپرم

 !:چراکه نهمیلاد

نه ضوعپروا بی پا!)مو نه ی  فا  :پروا ند(اين حر می ک عوض  را 

 م نداری؟تآدم و می ترسونی،منظورت اينه دوس؟چيه می زنی 

 .:اينارو گفتم که بگم دوست دارممیلاد

 !:دلتنگتمپروانه

 تنرا... یه،پرنده ی تنراي زاده ،عشق منم!:میلاد

نه يب:پروا نده ی  ،عج بی پا!پر نده ی  ها! ،پر شدی  يب  غر

 تنرا.

می دونی!میلاد ند: هاپر ند،نمی تون یيه  پا ندار د روی نکه 

  .باشندهمه ی عمر در حال پروازيبا ،اونافرود بيانزمين 



 :خب...پروانه

ها :میلاد نده  ين پر می آ هي ا فرود  مين  نم.نبار روی ز  او

 )نور می رود(!ردنوقتی که مُ 

مي  وبا هم گفتگو مرد وزني چون خوابگردها در صحنه حركت)

زنگ  صداي  چمدانرای پراکنده در صحنه،نور مي آيد، كنند.

فن، مان   تل ته  مرد و زنه خواب رف به  يون  بروي تلويز رو

 ام گير تلفن به كار مي افتد(غپي اند،

پس  ا،لطف نيستملام ، در حال حاضر قادر به پاسخگويي س -

خود را بگذاريد غام  شنيدن بوق،پي سپاس،از  صداي .با (

 بوق(

اون فيلم و ديديد؟تونستيد  ؟کجاييد شماعمو سلام خوبي؟ -

 ميلاد و تشخيص بديد؟

بعدِ يرو زن عمو  م،مي ترسيدتورو خدا مواظب باش ميگم، عمو

سكته كنه، من صبح مي آم فيلم و مي گيرم،بايد ديدن فيلم 

گردونم سيما،عمو برش  صدا و  شيو  فيلم و آر بار  ند  !من چ

 ديدم فکر کنم اون خود ِ ميلاد باشه...

 ! نه :)سراسيمه(زن

 )مرد ناگران از خواب مي پرد،تلفن را قطع مي كند(

 :باز خواب ديدی؟)پدر میلاد(مرد

 :ميلاد...)مادر میلاد(زن

 ميلاد چی؟:مرد

 :منهور...زن

 منهور؟:مرد

 ؟:منهور بود؟ چي مي گفتزن

هور؟:هان؟مرد فتآره،آره ،من مي گ چي ، يد و فيلم هي  با

 يم.برگردون برش سريعتر

يال(:زن بی خ گرد) رش بر خواي ب كه  خدارون ،هان؟ومي  شكر 

 به مرد(می شود، ،مشغول بافتنسكوت) ... توی اون ميلاد من

چي  من  ست داري از  ني؟ دو مي ك گام  جوري ني يه؟چرا اين چ

 بشنوي؟

 



 : نميدونم چي بگم.مرد

سرم زن ست داري بگم،پ نه دو لب و:نك نش  يد آزادي،آورد به ام

 ...مرز و بعد 

 :بعد چی؟مرد

جو  زن می  سيبيلات و  سخره  نده(خيلی م خوای  يی،مثلا:)باخ می 

 بگی نگرانشی؟

تو مرد سر  قط پ ميلاد ف گار  كه ان ني  مي ز حرف  جوري  يه   :

 .بوده

 .يه بار ديگه بذار ببينم می گم، : زن

شدن ا:مرد شي  يدن متلا مي د رم  هابت و ب جوون اع مه  ينر

 .اصرار نکنريزه،

نه(:زن گردون )آمرا گه  ،فيلم و بر بار دي يه  خوام  مي 

ببينم،داري من و از چي مي ترسوني؟يادت رفته  يه بيست و 

چرار ساعت،يكي يكي صندوق سردخونه ها رو بيرون كشيدم كه 

 .كنم؟بذارش ببينمش پيدا 

ون ميله هاي بافتني ،قبول؟برتره ا:پس فقط يه بار ديگهمرد

 .و بذاري كنار

:نه! ميله هاي اين بافتني آرومم مي كنه،حس اينكه دارم زن

 ليور مي بافم...براي ميلاد پُ 

 )بغض گلويش را مي گيرد(

براي آخرين بار)مرد كنترل سيستم را فقط  :باشه باشه،مرد

عي مه ي جم صداي همر مي گيرد، ست  صلوات به د مي  و  گوش  به 

 ل آن صداي انفجاري مريب(رسد و به دنبا

تو نگاهشون چه اميدي بود؟برق نگاهشون و  :رحمان! ديدي؟زن

 ديدي؟

 ؟اميد :مرد

 ام گير به كار مي افتد(غ)صداي زنگ تلفن پي

پس  اسلام ، در حال حاضر قادر به پاسخگويي نيستم،لطف -

از شههنيدن بوق،پيغههام خههود را بگذاريد.باسپاس)صههداي 

 بوق(

هفته ست که بارتون اومده اينجا،نمی آقا،يه الو، الو...-

فتن،  ما گ سته؟ از  فس خاليه،در يه ق يد ببريدش؟ يد بيا خوا

 )تلفن قطع می شود(می ندازيمش بيرون ،نياييد ببريد



 ؟اومده برامون بار ؟:چی ميگهزن

 .:بار؟ما که منتظر باری نيستيم،تازه  اونم يه قفسمرد

 .:ما سالراست بارمون و زمين گذاشتيمزن 

 سرِ می دونم،گفت يه قفسه،نه بار شيشه)سکوت( ،شنيدی که:مرد

همه ی  به دنيا آوردن ميلاد خيلی زجر کشيدی ولی قبول کن

 .بارها رو دوش منه

 .خيلی رو داری:رو دوش تو؟)پوزخندی می زند(زن

 :)اشاره به کاست فيلم (ببرمش؟مرد

ند(:زن می مان يره  هم خ به  بريش ) عمی  گم واق  ارحمان!می 

 ؟نمی کنه  ت و ريش،ريشاين فيلم قلبصحنه های 

 .)سيگاری می گيراند(قلب که نيست،آهن قراضه ست:مرد

ند(رحمان !:زن ملا ک بر  هد رازی را می خوا گويی   يه  من)

 مفيلم ديد آسمون اون رنگين کمان توی

 :)با تمسخر(خب،خدا رو شکر،عامل انفجار کشف شدمرد

مون و نگاه يه بار ديگه فيلم و بذار ،فقط آسمی گم   :زن

 کنيم

 :چيه حالت بده؟مرد

 رنگ ها که متلاشی بشن،رنگين کمون و می سازنمی دونستی :زن

 :خب که چی؟مرد

 ...قلب منميلاد ... زن:

که حالا يه  ات،قلب متلاشی  ات:بميرم برای قلب ريش ريش مرد

،زن حسابی! چرا صورت مسئله رو نه کردهورنگين کمون توش ل

بعدش  ،شدن اون همه جوونو نمی بينی رپ  رپپاک می کنی؟تو 

 داری می گی...

سکوت( :زن کم کن!) می گم،کم چی  نم دارم  می دو من ن مان   رح

نه؟ با م ست  شدي،بعدحوا خودت  خاك  كن!وارد  سالرا  از فكر 

دوري ،چرره ي تك تك اعضاء خونوادت و جلوي چشمات مي بيني 

انفجار،يه انفجار بي رحم ، يه بي شرف همچي و يه  و بعد

 .كنه می رابخ

 )صدای ناله ی از بيرون صحنه می شنويم(

 ...محمودِ  چرا داد می زنی؟)به زن(چه خبرته؟:مرد



می رود صحنه  يرون  به زن ،)ب يدئو را  ترل و خروج مرد،کن با 

ت ديدن آنرا أفيلم را پخش می کند ولی جردست می گيرد ، 

صداي همرمه ي جمعيتي به گوش مي رسد و به دنبال  ندارد،

فرو رفته  اي انفجاري مريب،زن پشت به تهوير در خودآن صد

پسري وارد مي شود ،ناشنوا مي باشد و  به همراهمرد  .است

خوانیبا  شاره و لب بان ا مي ز قرار  باط بر ند،ديگران  ارت ك

عينکی به چشم زده  ،پاسخ او را مي دهند زبان اشارههم با 

 است(

تو جر مرد نم  می دو که  من  به زن( کردنشئ:) گاه  و  ت ن

مه  خودم ه بذاری  گه  می گيرد(ا ست زن  نداری)کنترل را از د

 .چی و برات تعريف می کنم

 :)مشوش(چی می خوای بگی؟ زن

 واست مي كند كه فيلم را ببيند(خپسر با اشاره در)

(:ببين محمود!تو چندين بار اين فيلم و زبان اشاره)با مرد

 .ديدي ،ديگه بسه

و تههو فههيلم اون باجههه ر(:محمود!زبههان اشههاره)بهها زن

ته؟جوونی سك ياد تو ي كيو فن كه  با  تل كه  بود،آره!اوني 

 داداشت بود؟شناختيش؟فکر می کنی  تلفن حرف مي زد،

 .نه،داداش نبود (:زبان اشارهبا سکوتی طولانی،)محمود

شدزن می ک تی  فس راح مرد)ن يدی؟ (:،به  مان،اون کگفتم د ه رح

يد بري )به محمود(برو بخواب محمود جان،صبح با.ميلاد نيست

 )محمود مي رود(،روزنامه هات لب پله یارکسر

 جمع كنم؟ويدئو رو :اجازه ميدي ،مرد

:رحمان!اين انفجار و كشته،كشتار واسه چي بوده؟من نمي زن

 .فرمم

گم :مرد می  که  ثي هامن  خود بع فتستكار  مي گ هور  يه  :،من

 عمليات انتحاري بوده،به قول خودشون 

 .،اونام خواستن تلافي كننپايا پاي نبوده ،مبادله ي اسرا

 .:خيالم راحت شد،ديگه مي توني فيلم و تحويل بديزن

تو بامرد كه  سيري  طاهره!اون ا بين  فنج:ب لب   ، ِ ه ي تل

 مرز...)حرفش را مي خورد(چرا نمي خواي قبول كني؟

ست،من زن من ني سر  ني،اون پ مي ك شتباه  نه داري ا نه ... :

ا پسر ديگه پيدا كه مي تونم پسرم و از بين صده اممادري 

 كنم.



 :آخه من كه فقط نمي گم،منهور هم كه اولين بار ...مرد

يده،اون نز  باش خند گور با به  هور  توي  جوون)عهباني(:من

شم ،باجه كه الان چ ست  گه  مادر دي يه  سر  ست ،پ من ني سر  پ

 .انتظارشه

:چرا داد مي زني ؟ اون توي تمام اين سالرا اسير بوده مرد

 ؟،مي فرمي

 بول،اون اسير بوده،خب كه چي؟:باشه قزن

مي مرد ها ن قي  كه عرا بوده  سيراي  جزو ا هم  ميلاد  شايد  :

جار  يه انف به  عد  بدن و ب سرخ  صليب  به  شون و  ستن اسم خوا

 صوري...

خودت زن كي از  سازی:داري ال می  هه  من ق سر  كه اون پ ؟گفتم 

 .نيست

 ميلاد قبول کنم اين بلا سر دوست دارم فکر می کنی من :مرد

 اومده؟

عزن پای  ا:بلا؟واق لوی  تو ج که  يه  ين بلا حال ا هر  به  که...

 .پسرم گذاشتی

:من؟خيلی بی انهافی،من سه سال جلوش ايستادم که نره مرد

نه اون  سنجبره،وگر سال تو  رارده  می چ ره  هی جب گی را

 شد)کنترل سيستم را به دست می گيرد(

 :می خوای دوباره فيلم و بذاری؟زن

فيلم و دمرد خوام  می  نه،  می آد : هور داره  ر بيارم،من

 دنبالش.

 )عهبانی(بذار سر جاش!زن

 :منظورت چيه؟مرد

 :)فرياد(تو حق نداری با من اين کار و کنی.زن

 :کدوم کار؟صدات و بيار پايينمرد

شت زن مرد را در م سيگار  کت  سر جاش)پا بذار  فيلم و  فتم  :گ

 می گيرد(

 :چرا بچه بازی در می آری.مرد

 ن،من توان ندارم،بُريدم،می فرمی؟:رحمان!من و اذيت نکزن

 :آروم باش.)فيلم را به داخل ويدئو بر می گرداند(مرد



ما چرا با هم بحث مي كنيم؟ميلاد  اصلن)سکوت(،الان آرومم:زن

 .كه آزاد شدن بر مي گردهی اسير بوده و مثل همه ي اسيرا 

مع :مرد مين ج شد را از از روی ز سته  های شک سيگار  نخ  (

از آزادي آخرين اسيراي ايراني مي گذره و پنج سال ميکند( 

 تو هنوز...

:آره مههن منتظرم،آره...)متحههول مههي شههود(چيكار كههنم زن

)سكوت(يه ؟نتظاراجز ؟چاره ی دارم تو بگو چيكار كنم؟هان؟

 بار ديگه بذار ببينم.

 .کنمويدئو  رو جمع  می خوام :من ديگهمرد

نگاهم  فقط ،:التماس مي كنم ،فقط يه بار ديگه،مي خوامزن

به اون جه و  ندازم وبس با فن ب جه ،ی تل يدم با خواب د شب  دي

مده،رحمان حرف او كه !به  بار  هر  حالا  تا  كن  فيلم  باور 

 ديدم،چشمم به ميلاد هاي ديگه بودو

مي خوام به باجه ي تلفن نگاه  ... اين بار فقط مي خوام

 .كنم و  به ميلاد 

 وي باجه ي تلفن...ت:پس قبول داري اوني كه مرد

 .ببينم ذار :آره قبول دارم،خوشحال شدي؟بزن

)مرد كنترل تلويزيون را به دست مي گيرد،ما دوباره همان 

صداها و انفجار را مي شنويم،مرد كاست را از دستگاه خارج 

 مي كند و به زن خيره مي شود،سكوتي طولاني(

:آخه ،ميلاد هيچوقت گوشي و اينجوري دستش نمي گرفت)گويي زن

به دست دارد،سكوت( فكر مي كني به كي داشته  ار گوشي تلفن

پرسيدم به كي داشته  زنگ مي زده؟)مرد در خود فرو مي رود(

 زنگ مي زده؟

 به ما : من نمي دونم شايد به پروانه ، شايد هم داشتهمرد

 زنگ  مي زده)مرد،كلافه سيگاري روشن مي كند(

 ؟هم چشم انتظاره :رحمان!مي دونستي پروانه زن

 .اون بايد بره دنبال زندگي خودشاه می کنه،اشتب:مرد

قربون قد و بالاي پسرم :)اوركت ميلاد را به تن مي كند(زن

ين اوركت به  سرم اينقدر چرارشونه ست كه ا برم،نگاه كن!پ

تنم زار مي زنه)آهي مي كشد( مي دونم به همين زود ي هااز 

گرده)زن  مي  بر  سالم  ستون  رار  با چ مين در  چوب ه چار 

ند(خاطرات  مي گذرا هن  شته را از ذ ست گذ ميلاد،از د آخ! 

لك و  های شيطوني يه مارمو شب دم   يه  ته  مان! ياد تو...رح

تاق  تو ا مدم  تا او بود ، كرده  قايم  ستش  ستش و ،كف د كف د



واي خداي من!فكر كنم « مامان اين چيه؟ »باز كرد و گفت:

 .اون شب صداي جيغم تا ده تا خونه اونطرف تر هم رسيد

 "بچه كه بود،صدف حلزون و مي كَند و مي گفت: !ردنام :مرد

مي خوام امتحان كنم ببينم اين حلزونه بدون سر پناه ، مي 

 " تونه گليم خودشو از توي اين جنگل سياه بيرون بكشه

:واسه ي همين چيزاست كه مي گم بچه ام قوي تر از اين زن

)دوباره دلشوره به سراغش ...الکیحرفاست كه با يه انفجار 

يد( تيش رحمان!می آ مي ذاري ببينم؟آ گه  بار دي يه  فيلم و 

انفجار بيشتر محوطه رو گرفته ،بعيد ميدونم به اون باجه 

 .ي تلفن رسيده باشه

ند(مي من:مرد مي ك عوض  حرف را  مع كردم،) يدئو رو ج گه و ،دي

 گم، شنيدم پروانه مي خواد ازدواج كنه،آره؟

يدونم،زن شنيده و:نم صدات و  نه  کنم پروا می ره  فکر  داره 

 ودش!خدنبال زنگی 

 :متلک می گی؟مرد

من برش حق مي دم،بيچاره مگه چند سال بايد به پاي :نه !زن

پسرمون بمونه؟يه روز اومد اينجا و گردن بند مرواريدي كه 

صورتش و  پس بده، بودم و  رش داده  ميلاد ب با  نامزديش  شب 

 .بوسيدم و دوباره گردنبند و بستم به  گردنش

 .وبي كردي: كار خمرد

مانزن گم رح مي  ميلاد !:  تو  ظر  هاي  من، به ن شعله  تي  وق

شي مي ك نه  تيش دورش زبا سي هدآ چه ح ني  صندوق آه ،توي اون 

 داشته؟

بی تفاوت ،سيگار ديگری روشن می کند و به زن خيره  مرد)

 می شود،سکوت(

،  پدر به اين قسي القلبي نديده بودمتا حالا )عهبانی(:زن

بودی ،با پدر  گه  فيلم،يد توا ين  يدن ا عد د می  ب له  با ک

 ،نه اينکه اينجا بشينی و ...رفتی تو ديوار

خوشت كنم؟خسته نشدي  الكي دل؟:دوست داري برت دروغ بگممرد

سال مه  شتي  ،توي اينر تي و دوره گ ستت گرف ميلاد و د كس  ع

 ؟«آزاده» و اون « آزاده»خونه ي اين 

مي گيرم)زن برش و  يرم و خ شم م شته با فس دا تا ن له ي : مي

شود(اون  مي  بافتن  شغول  يرد و م مي گ ست  به د بافتني را 

توش پُ مچ مي بيني؟ براش بافتمدون و  مه،خودم  باس گر با ر ل (

 لباسرای داخل چمدان را مرتب می کند(ی شادی کودکانه 



 .: تو داري ديوونه مي شي،منم داري ديوونه مي كنيمرد

:  آره مههن ديوونههه ام)فريههاد ميزنههد(آهای، ايرهها  زن

 الناس!من يه مادرم، مادری که چشم انتظار پسرش و اين مرد

 .می خواد من و مجبور کنه که پسرم و فراموش کنم 

گم مرد می  من  موش کن،  گم فرا من نمی  نی؟  می ز چرا داد   :

 .حقيقت و بپذير

)صههدای زنههگ تلفههن، هههيو کههدام تههوان برداشههتن گوشههی را 

مههی مرد مههی خواهههد گوشههی را بههر دارد،زن مههانع ندارنههد،

 تلفن روی پيغام گير می رود(شود،

پس  اسلام ، در حال حاضر قادر به پاسخگويي نيستم،لطف -

از شههنيدن بوق،پيغههام خههود را بگذاريد.باسپاس)صههداي 

 بوق(

منم نشسههتم دوبههاره عمههو سههلام.زن عمههو فههيلم و ديههد؟ -

واسه دلخوش کردن بچه ها ديدم،عمو می گم اين نامردها 

ه اسيرا رو يه جا جمع باجه ی تلفن و کاشتن اونجا ک

شهکنن و بعد... گه مي خه م قع !آ نم مو فن او جه تل با

بادل می آد؟!ت جور در  قل  با ع مو  گرانم ع لی ن زن ، خي

ميلاد و شناخت؟عمو می خواستم يه چيزی بگم،کاشکی عمو 

مو  ميگم زن ع می گفتم، تون  به خود يد  می گرفت شی و  گو

ي فن نزد به تل خود را  گران  گه،آره؟)زن ن يده دي ک خواب

مده  نار او ضيه ک با ق مو  گه زن ع گم ا می  ند(عمو  می ک

جه ی  تو با بذاری ،  ميلاد و  صدای  نداره  می  گه لزو دي

 تلفن و می گم،اگه...
 )مرد سراسيمه گوشی را قطع می کند(

قضيه چيه؟ منهور چی می گه؟تو مگه  چرا قطعش کردی؟:زن

 صدای ضبط شده ی ميلاد و داری؟

 .لا ميگه،من می رم بخوابم:پسره زده به سرش،پرت و پمرد

ند(: زن می ک سد  لوی او را  با  )ج من  خوای  می  گه ن تو م

 قضيه کنار بيام؟خب،بيا من و قانع کن، 

 .من آماده ام

 .: برتره بشينی مرد

 )می نشيند(باشه: زن

 :خيله خب، تو حقيقت و می خوای ديگه،آره؟مرد

 .)به گريه می افتد(:صبر کن صبر کن،اينجوری نگوزن

 ؟چه جوری بگم: مرد

)سعی بر : تو داری يروی می گی، اصلن بذار خودم بگم، زن

خود دارد(ا هاب  ترل اع فن کن جه ی تل تو با که  سری  ون پ

داره زنگ می زنه ميلاد منه، آره؟ داره زنگ می زنه به 

خونه،درسته؟می خواد از ما مُشتُلوق  بگيره، می خواد بگه 

ماادارم آز نه، احت می آم خو شم،دارم  می  نه د  ما خو لن 



پيغام گير  و ضبط شده،آره؟)مرد و  ینبوديم صدا رفته رو

گوشی تلفن می رود  زن چشم در چشم هم،زن ناگران به طرف

 !ن را بر زمين می کوبد( جغد کثيفآو 

 طاهره!آروم باش!:مرد

لعنتی تو بايد ،بذار صدای پسرم و گوش بدم )بی رمق(:زن

 همه چی و به من می گفتی.

 کی را درمحل پيغام گير تلفن می گذارد(مردکاست کوچ)

)صدای صلوات و همرمه از دور دست به گوش می صدای میلاد

 رسد(:بابا ،مامان سلام،چطوريد؟محمود خوبه؟

چند دقيقه پيش يه بارون ،ممن دارم می آم خونه،لب مرز 

شديد اومد،يه دوش حسابی گرفتم،حال ديگه تر و تميز می 

ندد( ا نه)می خ سم خو جر جا  جاش ين مه  شتناکيه، ه ای وح

دوربين داره،مبادله ی ما با اسيرای عراقی ، چند ساعت 

 نور می رود(،ديگه ست، من...)صدای انفجاری مريب
 

 دوم(ی   پنجره)
 

 )نور می آيد ،صدای سوت قطار(

)صههدای : دختههر اون پنجههره رو ببند،)پدددر پرواندده(مرد

ارث  ما هم دلمون خوشه که از گفتم ببندش نه بشکن!مريب(

 .و ميراث پدری همچين طويله ی گيرمون اومده

 :دارن چيکار می کنن؟پروانه

 .: من چه ميدونم دارن چه غلطی می کننمرد

 رو جابجا می کنن ها: معمولن اين موقع ها واگن پروانه

 : عقل که ندارن، سر صبحی...مرد

 پا شده ی ها! چپ:بابا از دنده ی پروانه

خه مرد گه، آ گم دي می  ست  نکبه : را ستگاه  آلو نار اي ک

قه  مده،دو دقي نه؟بابامون در او فت خو شه گ می  هم  طار  ق

 .نمی تونيم کپه ی مرگمون و بذاريم

بابا پرستو ها :)از پنجره به بيرون نگاه می کند(پروانه

رت چُ  دارن همه چی روی کابل برقِِ  رو نگاه کن ،بی خيال

 .می زنن

نمی دونم : دختر جون تو هم که سر به هوا شدی، من مرد

ک و اين آسمون چی داره که ته همه ی حرفات و به جَ  یتو

 .جونورای آسمون ربط می دی،دختر بايد سر به زير باشه

 )صدای زن از اتاقی ديگر(

 :پروانه کجايی؟)پروانه عزم رفتن دارد(زن

 .:کجا؟من هنوز حرفام تموم نشدهمرد

 .مامان داره صدام می زنه،: آخه زن

بذار امرد کن  لش  بالا :و جونش  که  نه  قدر داد بز ين

 بياد،خب، نگفتی می خوای چيکار کنی؟

 :مگه بايدکاری کنم؟پروانه

 .:آره ديگهمرد



 ؟:چه کاریپروانه

 :ازدواجمرد

 ؟ازدواج  :پروانه

گنمرد می  که  شنيدی  سر عموت، با پ تر  ،:ازدواج، قد دخ ع

که سمونی  ستن،همون آ سمونا ب تو آ مو رو  سر ع مو، پ   ع

 .اينقدر دوسش داری

 .پروانه،کجايی؟بيا ديگه)از اتاقی ديگر(: زن

نه کارم پروا مان چي ينم ما برم بب می دی  جازه  با ،ا :با

 داره؟

 )پروانه می رود( منتظرم.:برو سريع برگردمرد

 :پروانه بابات چی زير گوشت می خونه؟)مادر پروانه(زن

 :هيچی؟چيکارم داری مامان؟پروانه

 گه؟برت می  داره فقط برم بگو بابات چی:زن

 .:حرف های هميشگیپروانه

 :يعنی چی؟زن

 .:باور کن نمی دونم،حرفاش نيمه کاره موندپروانه

 .: خودت و به اون راه نزن،برم بگو چی گفتزن 

نه شته پروا های گذ خاطره  حرف زد، برام  سمون  يب آ :از عجا

 .رو مرور کرد

،او با قفسی دردست از صحنه عبور می کندژنده پوش  ی)مرد

 (ی می گرددبه دنبال آدرس

 ؟:جون بکن، بگو چی گفتزن

مههادر ت  عاشههق ")بهها لحههن پههدر( : گفههت مههی  :پرواندده

بند خواست،گرفتم و  جشن تولدش، ازم دست بود ،جواهراتطلا

ست،رفتم  ير خوا سالگرد ازدواج زنج ندان شدم، هی ز عد را ب

 ؟آرهمهی خنهدد()  *"گرفتم و بعد راهی تيمارستان شهدم...

 راس  می گه؟

 ديگه چی گفت؟ببند، نيشتو : زن 

نه گه...آهان!پروا گه ...دي سيد،: دي خوا ازم پر  یمی 

 .یچيکار کن

گی،فقط  زن می  رش ن ساکت،هيچی ب کردم،هيس ، می  شو  : فکر

 .سکوت

 اکبر اکسير*

 :يعنی چی؟پروانه

ت ،تکرار ه افقط با پسر خال : تو اگه بخوای شوهر کنی ،زن

 .کن

 .ته ا: فقط با پسر خالپروانه

 .ه ی من نه!پسر خاله ی خودت:پسر خالزن

 :مامان خودت که می دونی من...پروانه

خدا رحمتش !:اسم اون پسره رو جلوم نيار،تمامزن      

                 کنه،همه ی عالم و آدم می دونن که نامزدت لب مرز 

 .شريد شده

 : ولی آخه...پروانه



 بس نيست؟ ،به پاش نشستی که :ولی آخه نداره،چند سالِ زن

 .داشته باشم ت:نمی تونم بعد از اون کسی و دوسپروانه

 )صدای مرد از اتاقی ديگر(

 :پروانه!ميای يا نه؟مرد

:مامان بايد برم پيش بابا)فرياد می زند( اومدم پروانه

 )پروانه می رود( .بابا

،راستی اون )با خود(: گفتم که هيس!هيچی نگوزن

؟ هنوز پيشت ِ  گردنبند ِ

 ؟: چيکارت داشتمرد

 .:کار خاصی نداشتپروانه    

نه :مرد موش نکنپروا حرف اول و ،!اينو فرا قط  من ف جا  اين

 منم که دارم بار اين زندگی و .آخر و می زنم

 .می کشم 

 .:خسته نباشيدپروانه

 .:مونده نباشی دخترممرد

 يعنی من می مونم؟:)نگران(پروانه

 : اگه با پسر عموت ازدواج کنی، نه!مرد

 :ازدواج کنم؟پروانه

 .: آره ديگه،چرا خودت و به خنگی می زنی مرد

من صههبرم چههی مههی شههه؟ اگههه برگههردهميلاد!بابهها  :پرواندده

 زياده،باور کنيد

ش بشينی اچشم انتظاری تا کی ؟ می خوای اينقدر به پ:مرد

شه؟ سفيد  ندونات  نه د هات عي ساله که مو ند  پاش الان چ به 

بند و  وفاداری تو ثابت کردی ، راستی اون گردن؟تو نشستی 

 چيکار کردی؟

 گردن بندی که مادر ميلاد شب نامزدی  برم داد؟ :پروانه

 برشون پس بدی.بری بقرار بود آره، :مرد

،گفت برگردوند:بردم،ولی مادر ميلاد گردنبند و برم پروانه

 .باشه واسه ی خودت

 :گردنبند مرواريد و پس نگرفت؟مرد

 .گردنم :نه،روم و بوسيد و گردنبند و انداخت دورپروانه

 کجات و بوسيد؟:مرد



 رومو...:پروانه

 الان کجاست؟روت و برم!:مرد

 :مادر ميلاد؟پروانه

 )کلافه(:نه!مرد

 :چی کجاست؟پروانه

 .:گردنبندمرد

 .:اينجاست،دور گردنمپروانه

 .:بذارش تو گنجه،يه وقت گمش می کنیمرد

 را صدا می زند( پروانه )صدای زن ،

 چيکارم داره؟ برم ببينم مامان! بابا: پروانه

 .:برو زود برگرد،هنوز حرفام تموم نشدهمرد

 می رود( )پروانه

 :بابات چی گفت،راستش و بگوزن

 .:از ازدواج صحبت کرديم و اون گردنبندپروانه

ست برش بگه،زن له زنکه،يکی ني  : وای که اين مرد چقدر خا

 کار زنرا دخالت ی تو ،به تو چه آخه 

 پيش خودم،می ترسم گمش کنی.راستی،گردنبند و بذار می کنی،

 :چَشم.پروانه

 گفتی قهد داری با پسر خاله ت ازدواج کنی؟به بابات :زن

 .:نه !تو که گفتی ساکت باشمپروانه

 .:بايد برش می گفتیزن

 را صدا می زند، نور به آرامی ضعيف می شود( پروانه)مرد 

 :پروانه کجا موندی؟صدای مرد

نه: صدای زن يا! پروا که،می دوکجايی؟ب بات نی  حرفای با

 .تمومی نداره

را زير يک نور  پروانه )صداها با سوت قطار بالا می گيرد،

 موضعی در حاليکه توری سفيدی بر سر انداخته 

 (می بينيم



(با اجازه ی بزرگتر ها بله!)صدای زبان اشاره:)با پروانه

 کف و سوت،نور می رود(

 «سوم ی پنجره»

تگاه نزديههک مههی )صههدای ممتههد سههوت قطار،قطههار بههه ايسهه

            شهههود،محمود در ايسهههتگاه مشهههغول روزنامهههه فروشهههی

ی پراکنده در صحنه امی باشد،پروانه در گوشه ی روزنامه ه

می بينيم   قطار ميلاد راانترای را جمع می کند،در سکوی 

که فانوسی به دست دارد، پدر و مادر ميلاد بر روی نيمکتی 

ميلاد دوخته اند،مردی که در ايستگاه نشسته اند،و چشم بر 

جرهدر يديم ی پن سی  دو د با قف گويی  يرون  دررا  به ب ست  د

می  جا دور  نان از آن ند ک ند،او غرول می کن تاب  طار پر ق

کرده  ر  نگ پُ کاموايی رنگار های  نخ  صحنه را  شود،تمام 

 است،نخ هايی که تا پای ترن امتداد دارد(

 .:اينا چيه اينجا پرن کردی؟جمعشون کنمرد

 .اين کامواها مال منه )از دور دست(:هپروان

 )به زن(:راست می گه؟مرد

 ا مه، قشنگه نه؟ر: نخ خوابپروانه

 .بگو ديگهبرش )به مرد(تو هم يه چيزی  : آره دخترم زن

 )مرد می خواهد سيگار ی روشن کند(

 :می شه اينجا سيگار کشيد؟ مرد)به پروانه(

 .: اگه آتيش روشن نکنيد ، ميشهپروانه

می شود، پدرز سيگار کشيدن )مرد ا ،محمود را صدا  منهرف 

،محمود متوجه منظور اشاره چيزی می گويدزبان با  می زند و

مادر  به  خود را  حرف  شود  می  بور  پدر مج ست  شده ا پدر ن

منتقل بگويد ،مادرمنظور پدررا به محمود با زبان اشاره 

 (،محمود سری تکان می دهد و می رود می کند

 د نمی تونه متوجه ی حرف های باباش بشه؟:چرا محموپروانه

، سههزن بيل داره، کههل لههبش و ي:از بههس کههه ايههن بابههاه ِ

 .پوشونده،طفلی بچه ام چطوری می تونه لبخونی کنه

 .ای محمود و لبخونی کنمر:من می تونم خوابپروانه

دخترم،رويا وا !جدی می گی؟ )به کاموا ها نگاه می کند(:زن

 .هات شبيه رنگين کمان شده

 .ام آتيش بگيرنرمی ترسم خوابهميشه نگرانم ،:روانهپ



 يعنی چی؟ :زن

 کابوسهاون انفجار همه چی برام يه  :بعدِ پروانه

مود) بان  بامح شارهز نه :(،به زنا سته پروا کابوس خ از 

 .شده،رنگين کمان و دوست داره

:)روزنامه های را که باد پراکنده کرده است را جمع پروانه

فته ی و هيو پرنده ی را شهوق پهرواز اکنون تو ر"  می کند(

شق  بت از ع شقی را رغ شکفتن،هيو عا شوق  لی را  ست،هيو گ ني

 "گفتن

سفرا!:میلاد سلام او را سلام هم جواب  نه  )همه  می دهند،پروا

،راستی می  يه صدای آشناجواب سلام ميدهد(  با صدای بلندتر

 دونستيد منم رنگين کمون و دوست دارم؟

ميلاد(زن به  س آره: ) ستم،رمپ می دون می  ،من  سردته؟داری 

 لرزی؟

 .نه مامان،حالم خوبه،خيلی خوب :میلاد

 )زن چمدانی را به ميلاد نشان می دهد(

 ن مارو يه جای خودت گفتی دار :اين چمدون پر لباس گرمه،زن

 .می برن سرد

 ؟ما نمی تونيم سوار شيم!:ميلاد مرد

منتظر  :قطار جا نداره،و گرنه با هم می رفتيم،بايدمیلاد

 قطار بعدی بشيد.

 )قطارآماده ی حرکت است(

 :باز هم انتظار)سکوت( زن

 :بابا،صدام و برای مامان گذاشتی؟ میلاد

 :آره،تا صدات و شنيدم خيالم راحت شدزن

)مرد به طرف پروانه می رود، روزنامه ی از پروانه می خرد 

 و می خواند(

 .يدمخواب و د:تازه از اون شب به بعد بود که رنگ ِ زن

 :مامان خوابات چه رنگيه؟میلاد

:)به يکی از نخ  ِ کامواهای که روی صحنه پخش شده اشاره زن

 می کند(اين رنگی!



بی  ند،مرد  می خند هم  نه  تد،محمود و پروا می اف نده  به خ (

 (صدای ممتد سوت قطار ،توجه روزنامه می خواند

 ؟سفر داره شروع می شه :میلاد

 يم فراسم ما ی همه ،باش پسرم: قوی مرد

 :خدا کنه حلزون ها ازم راضی باشنمیلاد

 :مارمولک ها چی؟)ميلاد می خندد(مرد

تدادمیلاد به ام سير ) ند( م می ک گاه  يل ن اون دور دورا : ر

 .فقط جنگله

 :روشنايی با خودت می بری؟زن

می میلاد گاه  ها ن ست  به دور د يرد و  می گ بالا  فانوس را  (

 کند(:آخر اين ريل ها کجاست؟

را  ه را می افتد،زن به دنبال قطار،مرد روزنامه )قطار ب

 (به کناری می گذارد

تو  قوی باش!،اگه بدونی چه قدر اونجا زيباست!  : پسرمزن

 خيلی چيزا ياد گرفتی،يادمه يه بار...

 ...:دو بارمرد

ق و: آره دو بار توی جنگل گم شدی و تو به جای نق و نزن

نه ی نداختی و ازت کار ا به  تو  له  رت  کردن،ک ها ج خت  در

 .وپيدا کردی

 .ی،ولی آب و خودت نخوردیآب گرفت،:از رطوبت هوا مرد

 دادی؟ی جنگل :آب و به  پرنده ها زن

 :وقتی پيدات کرديم تشنه ی تشنه بودیمرد

ميلاد ؟از هواآب گرفته بود  يا از ابرها  !توميلاد:پروانه

 صبر کن،نرو

يره  طار خ کت ق سير حر به م شود،همه  می  طار دور  می )ق

می  آنرا شوند،ميلاد کاسه ی آبی در دست دارد،آب را به طرف

 پاشد(

 «چهارم پنجره ی»

تراس  بر  تابي  شبي مر نه را در  يد،محمود و پروا مي آ نور  (

شود مي  يده  شه ي د ميلاد در گو كس  قاب ع مي بينيم، نه ي   خا



اشاره منظور خود را بيان مي كند، پروانه  زبان،محمود با 

 اسخ مي دهد(اشاره پ زبانهم با 

: )با زبان اشاره(:ماه داره به ما نگاه مي پروانه

كنه،درخشش ماه هميشه منو حيرت زده مي كنه.محمود تا حالا 

يه شب »خواب ديدی؟)محمود با اشاره ي سر تاييد مي كند(

وقتی بيدار شدم فرميدم  خواب ديدم که پروانه شدم 

خواب آدمم،همون موقع شک کردم که من يه آدمم که ديشب 

،به «ديدم پروانه ام يا يه پروانه ام که خواب ديدم آدمم

 نظرت من چی ام؟

 بال نداری ،تو پروانه ای؟ ولی )با زبان اشاره(:محمود

 داشتم تا ماه می رفتم بال : آره ، اگهپروانه

 ؟منم با خودت می بردی  )با زبان اشاره( :محمود

 !هولی حيف که نمی ش،: تورو؟ اگه داشتم آرهپروانه

 ماه و مياريم پايين،خُب  )با زبان اشاره( :محمود

 : ماه و مياريم پايين! چطوری؟پروانه

  :...محمود

 نه؟،: از خدا بخوايم می شه پروانه

ببينم، تاريخ تولد ماه  ،شايد   )با زبان اشاره( :محمود

 و می دونی؟

 : نه، فقط اينو می دونم که همه اين ماه ديدنپروانه

 آدم ؟ حضرت ن اشاره()با زبا :محمود

اولين نفری بود كه اون  ؟: داری منو دست می ندازی پروانه

 .هديدو که ماه ه 

قبلش حيوونای زيادی بودن  !نه  )با زبان اشاره( :محمود

 .که همه شون ماه ديدن

 .: حيوونا )می خندد( منظورم اولين آدم بودپروانه

پروانه محمود می خندد و پروانه هم به خنده می افتد، ) 

 همچنان به خنده اش ادامه می دهد و محمود به او زل 

 (می زند



 : چيه؟ . . . محمود . . . محمودپروانه

پروانه عينک محمود را از  ،محمود همچنان خيره به پروانه)

 (روی چشمانش برمی دارد

 چيه محمود؟ کجايی؟ (باخنده):پروانه

 خيلی قشنگه؟ )با زبان اشاره(: محمود

 قشنگه؟ : چیپروانه

 اينکه می خندی  )با زبان اشاره( :محمود

پروانه عينک محمود را روی ) ؟: اينکه می خندم پروانه

 اين جوری برتر نيست؟ (چشمان خود می گذارد

پروانه ادای محمود را در می آورد محمود می خندد بازی )

 (هايی با زبان اشاره می کنند

 ؟شيمچندتا بچه داشته با)با زبان اشاره(: محمود

 : . . . نمی دونمپروانه

 : بگو . . .محمود

 پسر يا دختر؟ با توام،محمود، !: بيخيالپروانه

 !پسر  )با زبان اشاره( :محمود

: نه ، دخترِ دخترِ دخترِ . . . اسمش هم می ذاريم . پروانه

 و  محمود اسمش !مرتاب  (به ماه نگاه می کند). . 

شنگه . . . آخه می ذاريم مرتاب . . . نگاه کن چقدر ق

 .وقتی مرتاب هست ديگه شب نيست

 مرتاب . . . رنگ تنرايی  )با زبان اشاره( :محمود

 : ماه بالای سر تنرايیِ . . . تنرايی من و توپروانه

 !من و تو )با زبان اشاره(: محمود

: )به ماه نگاه می کند( محمود، توی ماه چی می پروانه

 بينی ؟

( خودم  با . ،با زبان اشاره(: )به ماه نگاه می کندمحمود

 .. . يه پروانه

 تو توی ماه چی می بينی ؟ :پروانه

 قشنگه نه؟ يه چاله!  )با زبان اشاره( :محمود



 : . . . اصلاً قشنگ نيستپروانه

 چرا؟ )با زبان اشاره( :محمود

 اسم دخترمون می ذاريم مرتاب ...چون...: چونپروانه

 ()هر دو به خنده می افتند         

 حالا اگه پسر شد چی؟ )با زبان اشاره(: محمود

 پسر...مرتاب . . . ...دختر  )فکر می کند(:پروانه

 ميلاد  )با زبان اشاره( :محمود

 )سکوت(

 :ميلاد چرا رفت؟پروانه

 .چيزا نرهخيلی   اون رفت که  )با زبان اشاره( :محمود

)محمود سر را تو می ری؟ هان؟:يعنی تو هم می ری؟پروانه

ين می اندازد(يعنی می ری محمود؟)محمود سر را به علامت پاي

منفی بالا می برد(نمی ری محمود؟راست می گی،خودت گفتی نمی 

ری ها)محمود می خواهد چيزی بگويد،پروانه اجازه نمی دهد( 

)صدای پروانه قول بده ...بگو نمی ری،نمی ری ديگه،هان؟

 بالا می گيرد(

بر فضا حاکم می شود،  )فرياد محمود.چند لحظه ای سکوت 

،پروانه وحشت زده به گوشه ای می رود محمود به سمت پروانه

 (  می رود

 پروانه . . . پروانه . . .  )با زبان اشاره( :محمود

 )پروانه جواب نمی دهد، چندبار تکرار می شود(

 !به من نگاه کن پروانه، )با زبان اشاره(: محمود

 !: برو محمودپروانه

به من  پروانه، .نگاه کن ديگه  ان اشاره()با زب :محمود

 !نگاه کن

)صداي پراكنده پدر و مادر پروانه شنيده مي شود كه او  

 را صدا مي زنند(

محمود شيشه ،)محمود سعی می کند توجه پروانه را جلب کند

ای را که در آن پروانه ای قرار دارد به سمت پروانه 

 نزديک می کند(



می دونم چيه ديگه ،گاه نمی کنمن ،: نمی خوام  برو پروانه

. . .  جدول روزنامه های باد کرده ست ديگهلابد باز ،

م ه اصلا ،ديدم . . . خوشم نيومدحوصله ندارم حلش کنم،

 ه؟قشنگ نيست . . . کادو

 شيشه را در مقابل پروانه می گيرد( در يك لحظه)محمود  

 من عاشق پروانه هام !: وای محمودپروانه

 .خُب منم عاشق پروانه ام ان اشاره()با زب: محمود

 : حالا چرا گذاشتيش توی شيشه ، گناه دارهپروانه

 .واسه تو نگه داشتم  )با زبان اشاره( :محمود

 .آزادش کنيم بره ؟: واسه من پروانه

)پروانه ی داخل هر چی تو بگی ؟ )با زبان اشاره(: محمود

 شيشه را رها می کند(

 دی ؟تو ميلادُ فراموش کر: پروانه

 تو چی؟!نه  )با زبان اشاره( :محمود

 . وقتی تو هستی چرا بايد فراموشش کنم:پروانه 

  چی؟  )با زبان اشاره( :محمود

 . وقتی تو هستی چرا بايد فراموشش کنم: پروانه

 !دوست دارم )با زبان اشاره(: محمود

 «پنجم پنجره ی»

ر )نور مي آيد،گويي قطار در ايستگاه مي ايستد،مادر و پد

،فضاي ايستگاه مه آلود مي  پروانه از قطار پياده مي شوند

صداي  مي خورد. شم  به چ صحنه  شه ي از  مداني در گو شد، چ با

قطار را مي شنويم كه دور مي شود،دري در وسط صحنه ديده 

فن در  ست،باجه ي تل شده ا ته  بر در آويخ سي  مي شود،فانو

 انتراي صحنه(

نه(مرد پدر پروا باس ) يه ل سردمه  خودم :واي  با  هم  گرم 

 .نياوردم،اينجا  رو نگاه كن،يه چمدون

 .:دست نزن،شايد يه طعمه باشه)مادر پروانه( زن



عوض مرد مو  نه  تونم خو پول،مي  پر  مدون  يه چ مه كدومه، :طع

 كنم،از اون سر و صدا ي لعنتي خلاص مي شم.

: منم مي تونم سرويس طلا مو عوض كنم.)مي خواهد چمدان زن

 را بر دارد(

به،موقع :دمرد جاش خو شتنستش نزن، مي  برگ مون  با خود

 بريمش)سكوت(

 :كدوم احمقي تو يه همچين جايي ايستگاه زده؟نز

يه،مرد شده  فرين  جاي ن جب  ين  :ع شتباهي ا نه ا ميگم نك

 ايستگاه پياده شديم؟

مردي و زن تو  كرده ، خداي ن يد بدوني، تو با مي دونم، من ن :

 بايد پرس و جو مي كردي.

 ر نمي زنه،مي خواستي از كي بپرسم؟پَ  پشه:اينجا مرد

برو تلفن بزن، از يكي :)به باجه ي تلفن اشاره مي كند(:زن 

 بپرس ،ببينيم تو كدوم قبرستوني هستيم.

)مههرد وارد باجههه ي تلفههن مههي شود،سههكه مههي انههدازد،مرد 

 نااميدانه با يك گوشي سوخته از باجه خارج مي شود(

 .:گوشي رو سوزوندندمرد

آدماي بيفته كه اموال عمومي و  نابود مي  :آتيش به جونزن

 كنن. )چشمش به در مي افتد(

 .ميگم بيا در اين خونه رو بزنيم

:يه جوري حرف مي زني كه انگار غيرِ اين خونه،خونه ي مرد

 )به زن( ستديگه ي هم اينجا 

 .چرا معطلي برو در بزن ديگه

 : من در بزنم؟خجالت بكش،خداي نكرده تو مردي و...زن 

جو  :آره،دمر پرس و  يد  مردم و با من  كرده  خداي ن فرميدم،

مرد  مان  ند،در را ه مي ز مرد در  پوش كنم) نده  به  ِِ  ژ فس  ق

، بي توجه به آنرابه دنبال آدرسي كه  در  دست باز مي كند

دست دارد،از صحنه خارج مي شود،از پشت در محمود و پروانه 

و مرد  اي بر افروخته به زنه ظاهر مي شوند،هر دو با چرره

 نگاه مي كنند(

 :چيه؟چرا اينجوري نگام مي كنيد؟زن

 :)دستپاچه(خونه تون و گم كرده بوديم.مرد



 گويد(ی می چيزي زبان اشاره)محمودبا 

 :)به پروانه ( چي مي گه؟مرد

 .:ميگه ما احمق نيستيمپروانه

 :اين حرف و من نگفتم،مادرت گفت.مرد

 (گويدی می چيزي زبان اشارهمحمودبا )

 چي مي گه؟ :زن 

 : ميگه اينجا نفرين شده نيست،اينجا خونه ي ماست.پروانه

 :اينو من نگفتم ،پدرت گفت.زن 

 ي گفتم؟كِ   :چرا دروغ مي گي منمرد

 :حاشا نكن،مرد باش.زن

)جر و بحث آنرا بالا مي گيرد،صداي ممتد سوت قطار ،آنرا 

بي توجه به جر و بحث خود ادامه مي دهند،قطار نزديك مي 

پدر شود، مادر و  صداي فرياد تاريكي  ما در  مي رود  نور 

مي شنويم نه را  کرده پروا بور  را ع طار از روی آن شايد ق ،

 (!است

 «ششم پنجره ی»

يد مي آ نور  ستد ، ،) مي اي ستگاه  طار در اي مود و  ق مح

تدي  سوت مم با  مي بينيم،قطار طار  سكوي ق بر روي  نه را پروا

تد  مي اف هيت،به راه  گر  شخ را دي کت آن مايش  با حر های ن

 نور مي رود. تاريكي محضچمدان به دست به راه می افتند.

شد، می با شت در  فانوس پ شنايی  نور صحنه،رو را   مردِ   قفسِ تن

فس  ستبه ق صحنه د به می باشد وسط  يره  ست خ به د فس  ،مرد ق

 ( قفس

 )صداي ممتد زنگ تلفن،پيغام گير تلفن به كا ر مي افتد(

پس  اخگويي نيستم،لطفسلام ، در حال حاضر قادر به پاس -

صداي  سپاس ) خود را بگذاريد.با غام  شنيدن بوق،پي از 

 بوق(

 )صدای سوت قطار(صداي ميلاد: بابا ،مامان من رسيدم -

 15001731190:همراه تلفن

                زاده ميرزايی رضا حميد

 نمايشي ادبيات ارشد كارشناس


